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چکیده
ینــی در حقــوق جــزای نظامــی مرحلــه‌ای اســت کــه دادگاه نظامــی پــس از احــراز  کیفرگز
بزه‌کاری، باید میان ضرورت حفظ نظم، اطاعت، آمادگی رزمی و امنیت ســازمانی با اصول 
بنیادین عدالت کیفری تعادل برقرار کند. اهمیت این موضوع از آن‌روســت که جرم نظامی 
افزون بر نقض یک قاعده کیفری، می‌تواند سلسله‌مراتب فرماندهی، اعتماد سازمانی، اسرار 
، قاضی نظامــی در تعیین نوع و  دفاعــی و کارآمــدی نیروهــای مســلح را متأثر ســازد. ازایــن‌رو
میزان مجازات، علاوه بر شدت رفتار مجرمانه، جایگاه خدمتی مرتکب، شرایط وقوع جرم، 
یابی می‌کند. این مقاله با تکیه‌بر مبانی  میزان اخلال در مأموریت و امکان اصلاح وی را ارز
ینــی در حقــوق کیفری ایران، موضــوع را در قلمرو حقوق جزای نظامی بررســی  نظــری کیفرگز
می‌کند. پرسش اصلی آن است که نظام حقوقی ایران چه معیارهایی برای کیفرگزینی جرائم 
نظامــی پیش‌بینی کــرده و این معیارها تا چه اندازه میان اقتضائات انضباط نظامی و اصل 
تناســب جــرم و مجــازات تعــادل ایجاد می‌کننــد. یافته‌های پژوهش نشــان می‌دهــد قوانین 
کــم، ابزارهایی ماننــد درجه‌بندی تعزیرات، تخفیف، تعلیق و جایگزین‌های حبس را در  حا
اختیــار دادگاه قــرار داده‌انــد؛ بااین‌حال، فقــدان معیارهای تخصصــی و پراکندگی ضوابط 
ینــی نظامی باید بر قانونی  قانونــی، زمینــه تفــاوت در آراء را فراهم می‌کند. نتیجه آنکه کیفرگز

بودن، تناسب، توجه به آثار جرم بر مأموریت و فردی‌سازی مسئولانه استوار شود.
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مقدمه
کثر مجازات  کیفرگزینــی در معنــای دقیــق، رف انتخاب یک عدد از میان حداقــل و حدا
کنش  نیســت؛ بلکــه تصمیمــی حقوقــی، اخلاقی و نهادی اســت که باید نشــان دهد چــرا وا
انتخاب‌شــده در برابــر جــرم خــاص، برای مرتکــب خــاص و در اوضاع‌واحوال خــاص موجه 
اســت. در حقــوق جزای عمومــی ایران، این تصمیم با اصولی مانند قانونی بودن، تناســب، 
فردی‌ســازی، تســاوی در برابــر قانــون و منــع مجازات‌های خودســرانه ســنجیده می‌شــود. 
در حقــوق جــزای نظامــی، همین اصول باقــی می‌مانند، اما بــا اقتضائات افــزوده‌ای روبه‌رو 
، جایگاه فرماندهی  می‌شوند: نظم پادگانی، فوریت فرمان، آمادگی دفاعی، حفاظت از اسرار

و حفظ اعتماد در یگان.
»مطالعــات اخیــر تطبیقــی و جرم‌شــناختی در ایــران، منجر به شناســایی رویکردهای 
کیفــری نوینــی در قانون مجازات اســامی گردیده که نویدبخــش تغییر نگرش‌ها در عرصۀ 
سیاســت جنایــی تقنینــی اســت. در قلمــرو اجــرای ایــن سیاســت‌ها، نــوع نگــرش قاضــی 
 ، کیفــر گزینــش نــوع و میــزان  کیفردهــی در مقــام  و تبعیــت وی از هــر یــک از نظام‌هــای 
کیفــری خواهــد داشــت.  تأثیــری بنیادیــن بــر تحقــق اهــداف تعریف‌شــدۀ نظــام عدالــت 
نبــود چهارچــوب و اصــول جامع راهنمــای تعیین کیفــر در قانون مجازات اســامی، منجر 
کــه نه‌تنهــا موجــب بهره‌گیــری  گردیــده  بــه شــکل‌گیری رویه‌هــای قضایــی غیرمنســجمی 
کثــری و غیرضــروری از کیفرهایــی همچــون حبس شــده، بلکه بســته به نــوع دیدگاه  حدا
گرایانه یــا بازپرورانــۀ قضــات در شــعب مختلــف، منجر بــه »اتفاقی‌شــدن عدالت« نیز  ســزا

گردیده اســت« )محسنی و رحیمیان، 1398: 57(.
بیان مسئله و ضرورت پژوهش

مســئله اصلی آن اســت که آیا ابزارهای موجود در قوانین ایران برای پاســخ‌گویی به این 
. قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح برای بسیاری از رفتارهای  اقتضائات کافی‌اند یا خیر
خــاص نظامــی مجــازات تعیین کرده و دادگاه نظامی را در چارچــوب قانون به انتخاب کیفر 
هدایــت می‌کنــد. بااین‌حــال، بخش مهمی از تصمیم قضایی همچنان به تشــخیص قاضی 
گــذار شــده اســت. ایــن اختیار از یک‌جهت ضروری اســت، زیرا شــرایط خدمــت نظامی و  وا
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تفــاوت میــان خطــای خدمتــی، تخلــف انضباطــی و جــرم کیفری همیشــه یکســان نیســت 
)مجموعه جرائم نیروهای مسلح، ۱۳۸۴: ۲۷(

گر معیارهای شــفاف و قابل‌کنترل وجود نداشــته باشد، اختیار قضایی  ، ا از جهت دیگر
کیفرگزینی در حقوق جزای ایران  می‌تواند به تفاوت ناموجه احکام منجر شود. این مقاله، 
بــا تمرکــز بر مبانی عمومی حقــوق کیفری و چالش‌های نوین تحلیل می‌شــود. مقاله حاضر 
همــان چارچــوب را بــه حــوزه نظامی منتقل می‌کند و می‌کوشــد نشــان دهد کــه کیفرگزینی 
گی‌های خــاص نیروهای  نظامــی نــه بایــد در منطق صرفاً انضباطی حل شــود و نــه باید ویژ
مســلح را نادیــده بگیرد. عدالت کیفــری در این قلمرو زمانی تحقــق می‌یابد که جرم نظامی 
به‌اندازه واقعی خود دیده شود: نه کوچک‌تر از اثری که بر مأموریت و نظم دارد و نه بزرگ‌تر 

از سهم تقصیر و شخصیت مرتکب.
براین اســاس، پرســش‌های پژوهش چنین اســت: نخســت، مفهوم و مبانــی کیفرگزینی 
در حقوق جزای نظامی ایران چیست؟ دوم، چه معیارهای قانونی و قضایی برای انتخاب 
کیفــر در جرائــم نظامــی وجود دارد؟ ســوم، نهادهای ارفاقــی قانون مجازات اســامی تا چه 
انــدازه بــا جرائم نظامــی قابل‌جمع‌اند؟ و چهارم، چگونه می‌توان الگــوی راهنمایی طراحی 
کــرد کــه هم پیش‌بینی‌پذیــری احکام را افزایش دهــد و هم اختیار لازم برای فردی‌ســازی را 

کند. حفظ 
روش پژوهــش توصیفی - تحلیلی اســت. داده‌های اصلــی از قوانین کیفری، آموزه‌های 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی، منطق سازمان قضایی نیروهای مسلح و ادبیات نظری 
کیفرگزینی گردآوری شــده اســت. مقاله حاضر از نظر موضوعی پژوهشــی کتابخانه‌ای اســت 
و به‌جــای تحلیــل آماری رویه قضایی، بر تبیین معیارهــای هنجاری و طراحی مدل ارزیابی 
متمرکز می‌شــود؛ زیرا دسترسی عمومی به مجموعه کامل آرای دادگاه‌های نظامی محدود 

کیفرگزینی محسوب می‌شود. است و همین محدودیت خود یکی از چالش‌های نظام 
پیشینه پژوهش

پیشــینه بحــث کیفرگزینــی در ایران عمدتاً حول اصل تناســب، فردی‌ســازی مجازات، 
گرفتــه اســت. در حــوزه نظامــی،  کیفرگزینــی شــکل  جایگزین‌هــای حبــس و رهنمودهــای 
مطالعــات بیشــتر به تحلیل جرائم خاص نیروهای مســلح، صلاحیــت دادگاه‌های نظامی 
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یا آیین دادرســی اختصاص‌یافته و کمتر به پرســش مســتقل کیفرگزینــی پرداخته‌اند. این 
خــأ اهمیــت دارد، زیــرا جرم نظامی ممکن اســت در ظاهر با جرم عمومی مشــابه باشــد، 
امــا اثر ســازمانی آن متفاوت اســت. مثلاً اختلاس یا جعل در یک یــگان نظامی صرفاً جرم 
مالــی نیســت؛ می‌توانــد اعتماد به نظام تدارکاتی، نظم مأموریت و حیثیت ســازمانی را نیز 

کند. تخریب 
در مقام نظری، کیفرگزینی نظامی در نقطه اتصال سه منطق قرار دارد. منطق نخست، 
کید  منطــق حقوق کیفری عمومی اســت کــه بر تضمین آزادی‌ها، قانونی بودن و تناســب تأ
می‌کند. منطق دوم، منطق سازمان نظامی است که انضباط، سرعت تصمیم، سلسله‌مراتب 
و آمادگــی را محــور قرارمی‌دهــد. منطق ســوم، منطق عدالــت ترمیمی و بازپذیری اســت که 
می‌پرســد آیا مرتکب را می‌توان به خدمت قانونمند بازگرداند یا حذف کیفری او از ســازمان 
ضــروری اســت. تعــادل میــان ایــن ســه منطق، هســته اصلــی کیفرگزینــی نظامی را تشــکیل 

می‌دهد.
کنده را در قالب یک چهارچوب  از نظر نوآوری، مقاله حاضر تلاش می‌کند معیارهای پرا
گرد آورد: شــدت جرم، درجه اثر بر مأموریت، جایگاه و مســئولیت مرتکب، حالت  منســجم 
روانــی، ســابقه خدمتی، وضعیت بزه‌دیده یــا یگان، امکان جبران، خطــر تکرار و پیامدهای 
نهادی مجازات. این معیارها می‌توانند زمینه تدوین رهنمودهای تخصصی را فراهم کنند.

مبانی نظری
کیفرگزینی نظامی 1. مفهوم 

کنش کیفری نسبت به  کیفرگزینی نظامی را می‌توان فرایند قضایی تعیین نوع و میزان وا
، نسبت به جرم مرتبط با وظایف  جرم ارتکابی توسط عضو نیروهای مسلح یا در موارد مقرر

نظامی دانست )اردبیلی، ۱۳۸۲، ج ۱: ۲۷۱(.
ایــن فراینــد پــس از احراز مســئولیت کیفری آغاز می‌شــود و با دور حکم مجــازات، تدبیر 
گی اختصاصی آن این است  ارفاقی، محرومیت تکمیلی یا ترکیبی از آن‌ها پایان می‌یابد. ویژ
که جرم در بســتر خدمت، مأموریت یا ســازمان نظامی رخ‌داده و دادگاه باید این بســتر را در 

کند )مالمیر و همکاران، ۱۳۸۶: ۵۲(. تحلیل خود وارد 
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در حقــوق جــزای عمومــی، تفــاوت میــان »کیفرگــذاری« و »کیفرگزینــی« روشــن اســت. 
کیفرگــذاری کار قانون‌گــذار اســت: تعییــن اینکه چه رفتاری جرم اســت و چــه مجازاتی برای 
کار قاضی اســت )عزیزی و همکاران، 1401: 45(. انتخاب  کیفرگزینی  آن پیش‌بینی می‌شــود. 
مجــازات مناســب در پرونــده معیــن. در حقــوق نظامــی نیــز همیــن تمایــز برقرار اســت، اما 
قانون‌گــذار گاه بــا حساســیت بیشــتر وارد جزئیــات می‌شــود؛ زیرا برخــی رفتارهــا مانند ترک 
پســت در زمــان نگهبانــی، فــرار از خدمت در شــرایط جنگی یا افشــای اســرار نظامی ممکن 

کند. است خطری فوری برای امنیت و مأموریت ایجاد 
کیفرگزینــی نظامــی بــا مجازات انضباطــی نیز تفــاوت دارد. تخلفات انضباطی در ســطح 
ســازمانی و اداری مدیریــت می‌شــوند و هــدف اصلــی آن‌هــا اصــاح رفتــار خدمتــی و حفظ 
نظــم روزمــره اســت. جرم نظامــی، از مــرز تخلف عبور کرده و مســتلزم پاســخ کیفری اســت. 
باوجوداین، پیوند میان این دو حوزه قابل‌انکار نیست. سابقه تنبیهات انضباطی، کیفیت 
کنش فرماندهی می‌تواند در شــناخت شــخصیت مرتکــب و میزان خطر  انجــام خدمت و وا

تکرار مؤثر باشد، هرچند نباید جایگزین معیارهای قانونی شود.
نکتــه مهــم دیگــر آن اســت کــه کیفرگزینــی نظامــی نبایــد بــا فرض ســخت‌گیری خــودکار 
آغــاز شــود. ســخت‌گیری گاهــی بــرای حفــظ نظــم ضــروری اســت، امــا ضــرورت بایــد اثبات 
شــود. همان‌گونــه که ارفــاق بی‌ضابطه می‌تواند نظــم یگان را تضعیف کند، مجازات شــدید 
بی‌تناســب نیز اعتماد اعضای نیروهای مسلح به عدالت درون‌سازمانی را کاهش می‌دهد. 

عدالت نظامی هنگامی پایدار است که هم قاطع باشد و هم قابل توضیح.
قلمــرو حقــوق جــزای نظامــی با مفهــوم عضو نیروهای مســلح، نــوع جرم و ارتبــاط رفتار 
بــا وظایــف نظامــی تعییــن می‌شــود. اصــل یک‌صــد و هفتــاد و دوم قانــون اساســی وجــود 
دادگاه‌هــای نظامی را برای رســیدگی بــه جرائم مربوط به وظایف خــاص نظامی یا انتظامی 
پیش‌بینــی کــرده اســت؛ بنابرایــن دادگاه نظامــی نهادی اســتثنایی و درعین‌حــال ضروری 
اســت؛ اســتثنایی ازاین‌جهــت که صلاحیت آن بایــد به قدر متیقن قانونــی محدود بماند و 
ضروری ازاین‌جهت که رســیدگی به برخی جرائم بدون فهم ســاختار فرماندهی و مأموریت 

ممکن نیست.
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گــر جــرم در ارتباط  در کیفرگزینــی، قلمــرو صلاحیــت فقط یک مســئله شــکلی نیســت. ا
مســتقیم بــا خدمــت باشــد، دادگاه باید اثر آن را بــر مأموریــت و انضباط ارزیابــی کند. برای 
نمونــه، غیبت یک ســرباز در شــرایط عــادی با ترک پســت نگهبانی در موقعیت حســاس، از 
نظر اثر خدمتی یکســان نیســت. هر دو ممکن است نقض تکلیف باشند، اما درجه تهدید، 
میزان اعتماد ازدست‌رفته و ضرورت بازدارندگی در آن‌ها متفاوت است. همین تفاوت باید 

کیفر منعکس شود )فروتن و امام، 1400: 70 و فتاحی، 1402: 461(. در انتخاب 
، نظامــی بــودن مرتکــب نبایــد به‌معنــای کاهــش تضمین‌های دادرســی یا  ازســوی‌دیگر
کرامت انســانی تلقی شــود. عضو نیروهای مســلح، حتی هنگام ارتکاب جرم،  نادیده‌گرفتن 
همچنــان از حقــوق بنیادیــن متهــم و محکوم برخــوردار اســت؛ بنابرایــن دادگاه نظامی در 
مقــام کیفرگزینــی باید میان شــأن ســازمانی جرم و حقوق فــردی مرتکب تعــادل برقرار کند. 
، جرائم ناشــی از فشــار خدمتی، خطاهای نخســتین و  این تعادل به‌ویژه در جرائم کم‌خطر

که امکان اصلاح وجود دارد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مواردی 
نتیجــه آن اســت کــه صلاحیــت نظامــی دو کارکــرد هم‌زمــان دارد: نخســت، فراهم‌کردن 
تخصص لازم برای فهم جرم در بســتر خدمت؛ دوم، ایجاد مســئولیت مضاعف برای دادگاه 

کیفری و نه صرفاً با زبان فرماندهی توجیه کند. تا مجازات را با زبان حقوق 
مبانی نظری کیفرگزینی نظامی را نمی‌توان فقط از نظریه‌های عمومی مجازات استخراج 
کید می‌کند که مجازات  کرد؛ بااین‌حال آن نظریه‌ها نقطه آغاز تحلیل‌اند. نظریه سزادهی تأ
بایــد پاســخ عادلانــه بــه تقصیر باشــد. در جرائــم نظامی، این مبنــا مانع آن اســت که قاضی 
صرفــا به‌دلیل نیاز ســازمان به نظم، بیش از تقصیر مرتکــب مجازات تعیین کند. حتی جرم 

ک نظامی نیز باید بر پایه سهم روانی و مادی مرتکب سنجیده شود. خطرنا
نظریــه فایده‌گرا، به‌ویژه بازدارندگــی عام و خاص، در حقوق نظامی حضور پررنگی دارد. 
گر برخی جرائم بدون  ســازمان نظامی بر اطاعت ســریع و اعتماد متقابل بنا شــده اســت و ا
کنش مؤثر بمانند، پیامد آن ممکن است فراتر از یک پرونده باشد. بااین‌حال بازدارندگی  وا
نباید به‌معنای نمایش شدت باشد. کیفر بازدارنده باید عقلانی، قابل‌پیش‌بینی و متناسب 
باشــد؛ زیرا مجــازات غیرقابل‌توضیــح می‌تواند خود بــه بی‌اعتمادی و احســاس بی‌عدالتی 

دامن بزند.
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مبنــای بازپرورانــه نیــز در نظامی‌گــری جایــگاه خــاص دارد. بســیاری از مرتکبــان جرائم 
خدمتــی، به‌ویــژه ســربازان وظیفــه یا نیروهای جــوان، لزوماً بزه‌کار حرفه‌ای نیســتند. فشــار 
گاهی از پیامد قانونی، مشــکلات خانوادگی یا ضعف آموزش می‌تواند در وقوع  محیطــی، ناآ
جــرم نقــش داشــته باشــد. در چنیــن مــواردی، کیفرگزینــی هوشــمندانه باید میــان حذف، 
اصلاح و بازگرداندن فرد به مسیر خدمت تمایز بگذارد. استفاده از مجازات‌های جایگزین، 
دوره‌هــای آموزشــی، تعلیــق مراقبتــی یا خدمــت جبرانی می‌توانــد در برخــی جرائم کم‌خطر 

کوتاه‌مدت باشد. کارآمدتر از حبس 
درنهایــت، عدالــت ترمیمــی در جرائــم نظامــی به‌معنــای ترمیــم اعتمــاد یــگان، جبــران 
خســارت مــادی و بازســازی مســئولیت‌پذیری اســت. ایــن رویکــرد در جرائم خشــونت‌بار یا 
امنیتــی محدودیــت دارد، اما در جرائم مالی، تخریب امــوال، بی‌احتیاطی خدمتی یا برخی 

کیفر باشد. کیفری کم‌خطر می‌تواند مکمل مناسبی برای  تخلفات 
2. اصل تناسب در جرائم نظامی

اصل تناســب در حقوق جزای نظامی دو ســطح دارد. ســطح نخست، تناسب کلاسیک 
، زیان واردشــده، خطر  میــان جــرم و مجازات اســت؛ یعنی شــدت کیفر باید با درجــه تقصیر
ایجادشــده و شــخصیت مرتکب ســازگار باشــد. ســطح دوم، تناســب سازمانی اســت؛ یعنی 
دادگاه باید بســنجد رفتار ارتکابی چه اثری بر نظم، مأموریت، امنیت و اعتماد در نیروهای 
مســلح داشــته اســت. این ســطح دوم نباید جای ســطح نخســت را بگیرد، بلکه باید آن را 

تکمیل کند.
برای مثال، ترک پست نگهبانی ممکن است در یک وضعیت عادی با خطر محدود رخ 
دهد یا در زمان آماده‌باش، در منطقه حساس و همراه با ایجاد رخنه امنیتی باشد. عنوان 
مجرمانه ممکن اســت مشــابه باشــد، اما تناســب مجازات در این دو فرض یکســان نیست. 
گــر رفتــاری از نظر عنــوان قانونی شــدید به نظر برســد اما اثر واقعــی آن محدود،  برعکــس، ا
انگیــزه مرتکــب قابل‌فهم و امکان اصلاح جدی باشــد، قاضی باید از ظرفیت‌های تخفیف و 

گیرد. فردی‌سازی بهره 
تناسب همچنین به انتخاب نوع مجازات مربوط است. گاهی حبس کوتاه‌مدت نه‌تنها 
اصلاح‌گــر نیســت، بلکه پیوند خدمتــی و خانوادگی مرتکب را قطع می‌کند و هزینه‌ســازمانی 
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، جزای نقدی، محرومیت موقت از برخی امتیازات، الزام به جبران  ایجاد می‌نماید. در برابر
خســارت، دوره آموزشــی یا تعلیق مراقبتی ممکن اســت پاســخ مناسب‌تری باشــد، البته در 
کنش شــدیدتر قابل  جرائمــی کــه امنیــت، جــان افراد یا اســرار دفاعــی را تهدیــد می‌کنــد، وا
توجیه اســت، مشــروط بــر آنکه همچنان در چارچوب قانون و تقصیــر باقی بماند )صفاری، 

1386: 20 و دلماس، 1384: 20(.
بنابراین تناسب نظامی را باید به ضرورت »تناسب چندعاملی« فهمید: تناسب با جرم، 
تناسب با مرتکب، تناسب با زیان سازمانی و تناسب با هدف مجازات. این فهم چندعاملی 

کند. کنش‌های احساسی جلوگیری  می‌تواند از احکام قالبی و وا
3. فردی‌سازی و شخصیت خدمتی مرتکب

فردی‌ســازی مجــازات در حقــوق جــزای نظامــی اهمیت مضاعــف دارد، زیرا شــخصیت 
مأموریــت،  انجــام  ســابقه  اســت.  درهم‌تنیــده  او  خدمتــی  شــخصیت  بــا  مرتکــب  کیفــری 
نظم‌پذیری، وضعیت آموزش، مســئولیت فرماندهی، رتبه، نوع خدمت، شــرایط خانوادگی، 
ســامت روان، تجربــه حضــور در مناطــق عملیاتی و رفتار پــس از جرم همگــی می‌توانند در 
تعییــن کیفــر مؤثر باشــند. فردی‌ســازی به‌معنای ارفاق بی‌ضابطه نیســت؛ بلکــه به‌معنای 

دیدن پرونده در تمام ابعاد قانونی و انسانی آن است.
در ایــن میــان، رتبه و جایگاه مرتکــب دو اثر متفاوت دارد. از یک‌ســو، فرمانده یا نیروی 
گاهی بیشتر و اثر الگویی رفتار خود، ممکن است مستحق  دارای مسئولیت بالاتر به‌دلیل آ
کاری، نبود پیشــینه  ، ســابقه طولانــی خدمــت، فــدا پاســخ شــدیدتری باشــد. ازســوی‌دیگر
کیفری و امکان جبران، می‌تواند در جهت تخفیف مؤثر واقع شود. هنر کیفرگزینی آن است 

کند. که این عوامل را نه به‌صورت شعاری، بلکه با وزن‌دهی روشن و قابل‌کنترل وارد رأی 
گــزارش شــخصیت در جرائــم نظامی می‌تواند ابزار مهمی برای فردی‌ســازی باشــد. این 
گزارش باید صرفاً توصیف اداری یا نظر کلی فرمانده نباشد، بلکه وضعیت خانوادگی، روانی، 
اقتصادی، سابقه انضباطی، انگیزه جرم، خطر تکرار و امکان اصلاح را بررسی کند. در جرائم 
خدمتی ناشی از فشار روانی یا مشکلات سازگاری، چنین گزارشی ممکن است مسیر دادگاه 

را از حبس به تدابیر اصلاحی تغییر دهد.
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گر دو پرونده  بااین‌حال، فردی‌سازی زمانی مشروع است که در رأی توضیح داده شود. ا
مشابه به نتایج متفاوت برسند، دادگاه باید نشان دهد تفاوت بر اساس کدام عامل موجه 

لی، پل میان اختیار قضایی و تساوی در برابر قانون است. بوده است. شفافیت استدلا
کیفرگزینی نظامی ایران منابع قانونی و نهادی 

کنــده امــا قابل‌شناســایی‌اند. قانــون اساســی،  کیفرگزینــی نظامــی در ایــران پرا منابــع 
اصــل قانونــی بــودن و صلاحیــت دادگاه‌هــای نظامــی را مشــخص می‌کنــد. قانــون مجازات 
اســامی قواعد عمومی مســئولیت کیفری، درجه‌بنــدی تعزیرات، تخفیــف، تعلیق، تعویق، 
مجازات‌هــای جایگزیــن، مجازات‌هــای تکمیلــی و تبعی را فراهم می‌ســازد. قانــون مجازات 
جرائــم نیروهای مســلح، عناوین مجرمانه خاص و پاســخ‌های کیفری متناســب با ســاختار 
کیفری نیز چارچوب رسیدگی، صلاحیت و  نیروهای مسلح را تعیین می‌کند. آیین دادرسی 

تضمین‌های دادرسی را سامان می‌دهد.
در ایــن میــان، قانــون مجازات اســامی به‌ویــژه از جهت مــواد مربوط بــه درجه‌بندی 
مجازات‌هــای تعزیــری اهمیــت دارد. درجه‌بنــدی، زبــان مشــترکی بــرای مقایســه شــدت 
مجازات‌هــا فراهــم می‌کنــد و امــکان اعمــال نهادهای ارفاقی را تا حدی روشــن می‌ســازد. 
باوجودایــن، درجه‌بنــدی تعزیــرات بــرای حقوق جــزای عمومی طراحی‌شــده و به‌تنهایی 
کــه اثر جــرم بــر مأموریت نظامــی چه وزنــی باید داشــته باشــد؛ بنابراین  نشــان نمی‌دهــد 
دادگاه نظامــی بایــد از ایــن ابزار عمومی اســتفاده کند، امــا آن را با معیارهــای اختصاصی 

نماید. تکمیل 
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نیز برخی عوامل خاص را در متن جرم یا مجازات 
وارد کــرده اســت؛ ازجمله وضعیت جنگی یــا صلح، نوع وظیفه، جایگاه مرتکــب، اثر رفتار بر 
امنیــت و اموال نظامی و حساســیت اســرار یا تجهیزات. این عوامل گاهــی در عنصر قانونی 
جرم منعکس‌اند و گاهی در تعیین محدوده مجازات نقش دارند. نقش دادگاه آن است که 

درون این محدوده، با استدلال روشن انتخاب کند.
نهاد ســازمان قضایی نیروهای مســلح نیز از نظر تخصصی‌بودن رسیدگی اهمیت دارد. 
تخصص قضایی در این حوزه باید به ارتقای کیفیت استدلال منجر شود؛ یعنی رأی نظامی 
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نه‌فقــط از نظــر نتیجــه، بلکه از نظر تحلیــل رابطه میان جرم، خدمــت، مأموریت و مجازات 
متقاعدکننده باشد.

1. جایگاه قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
قانــون مجــازات جرائم نیروهای مســلح، ســتون اختصاصی حقوق جــزای نظامی ایران 
اســت. ایــن قانــون تــاش کــرده رفتارهایــی را کــه به نظــم و امنیت نیروهای مســلح آســیب 
، تــرک پســت، افشــای  ، غیبــت، تمــرد، ســرپیچی از دســتور می‌زننــد جرم‌انــگاری کنــد: فــرار
، سوءاســتفاده از موقعیت، جرائم مرتبط با اموال و تجهیزات و رفتارهایی که حیثیت  اســرار
و کارآمــدی ســازمان نظامــی را تهدید می‌کنــد. در مقــام کیفرگزینی، اهمیت قانــون فقط در 

تعیین مجازات نیست؛ بلکه در نشان‌دادن ارزش‌های موردحمایت نیز هست.
ارزش مرکزی این قانون، حفظ آمادگی و انضباط نیروهای مسلح است. انضباط در این 
معنا صرفاً نظم اداری نیســت، بلکه شــرط امکان دفاع، امنیت و اجرای مأموریت اســت. از 
همیــن رو، برخــی رفتارهایی که در محیط غیرنظامی شــاید تخلف اداری یا جرم کم‌اهمیت 
تلقــی شــوند، در محیط نظامــی اهمیت کیفری بیشــتری پیدا می‌کنند؛ امــا همین اهمیت 
نبایــد به نتیجه‌گیری شــتاب‌زده منجر شــود. شــدت مجازات باید بر اســاس خطــر واقعی و 

تقصیر مشخص تعیین شود.
یکــی از دشــواری‌ها آن اســت کــه قانــون بــرای برخــی جرائــم، بازه‌هــای مجازاتی نســبتاً 
گســترده پیش‌بینی می‌کنــد. این بازه‌ها به قاضی امکان می‌دهد تفــاوت پرونده‌ها را لحاظ 
کند، اما بدون رهنمود، احتمال تفاوت آراء افزایش می‌یابد. برای نمونه، میان غیبت ناشی 
از مشکل خانوادگی و فرار برنامه‌ریزی‌شده در وضعیت حساس باید تفاوت گذاشت. قانون 
چنین تفاوتی را کاملاً حذف نکرده، اما شیوه وزن‌دهی را به‌روشنی نظام‌مند نساخته است.

ازایــن‌رو، فهــم قانــون مجــازات جرائــم نیروهــای مســلح باید همــراه با اصــول عمومی 
کیفرگزینــی باشــد. قانــون اختصاصــی موضــوع جــرم را مشــخص می‌کنــد و قانــون عمومی 
روش عادلانــه انتخــاب مجــازات را. ترکیــب این دو اســت که رأی نظامــی را حقوقی و قابل 

دفاع می‌سازد.
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2. نسبت قانون مجازات اسلامی با جرائم نظامی
قانــون مجــازات اســامی در جرائم نظامی نقــش مکمل و گاه تعیین‌کننــده دارد. قواعد 
عمومــی ماننــد مســئولیت کیفــری، علــل موجهــه، عوامــل رافــع مســئولیت، تعــدد و تکــرار 
جــرم، شــروع به جرم، معاونت، تخفیــف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلــی درصورتی‌که قانون 
خــاص حکــم متفاوتــی نداشــته باشــد، در قلمرو نظامــی نیز قابل‌اعمال اســت. ایــن پیوند 
نشــان می‌دهد که حقوق جزای نظامی از حقوق کیفری عمومی جدا نیســت، بلکه شــاخه 

تخصصی آن است.
کی،  مواد مربوط به جهات تخفیف، به دادگاه اجازه می‌دهد عواملی مانند گذشــت شــا
همکاری مؤثر متهم، اوضاع‌واحوال خاص، ندامت، حسن سابقه و تلاش برای جبران را در 
رأی لحاظ کند. در جرائم نظامی، این جهات باید با معیارهای خدمتی پیوند بخورد. مثلاً 
همکاری مرتکب برای کشــف شــبکه سوءاســتفاده در یگان یا جبران ســریع خسارت اموال 
نظامی می‌تواند اهمیت خاص داشته باشد. همچنین حسن سابقه خدمتی ممکن است 

کیفری، نشانه‌ای از قابلیت اصلاح باشد. کنار سابقه  در 
گر شــرایط قانونی فراهم باشــد، می‌تواند در  تعویق دور حکم و تعلیق اجرای مجازات، ا
جرائــم کم‌خطر نظامی ابزار مفیدی باشــد؛ اما دادگاه باید بســنجد کــه تعویق یا تعلیق چه 
پیامــی بــه یگان می‌دهــد و آیا موجب تضعیف نظم می‌شــود یا برعکس، با شــرایط مراقبتی 
مناســب، اصــاح مرتکب را تقویت می‌کند. تصمیم درســت در این مــوارد به تحلیل موردی 

وابسته است.
مجازات‌هــای جایگزیــن حبــس نیــز در جرائــم نظامــی ظرفیــت مهمــی دارنــد. حبــس 
کوتاه‌مــدت بــرای برخــی مرتکبان، هزینه‌زا و کم‌فایده اســت؛ اما جایگزین‌هــا باید با ماهیت 
نظامــی ســازگار باشــند؛ یعنــی هــم اثر اصلاحی داشــته باشــند و هــم بی‌اعتنایی بــه تکلیف 
خدمتی را عادی نکنند. خدمات عمومی، دوره آموزشــی، الزام به جبران و نظارت دوره‌ای 

می‌تواند با طراحی دقیق، بخشی از این نیاز را پاسخ دهد.
کیفر در جرائم نظامی معیارهای اختصاصی انتخاب 

بــرای کیفرگزینــی نظامی می‌توان مجموعه‌ای از معیارهای اختصاصی را پیشــنهاد کرد. 
، اسرار  ، نوع منفعت موردحمایت است: آیا جرم به جان افراد، امنیت کشور نخستین معیار
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نظامــی، امــوال عمومــی، نظــم یگان یــا حیثیت نیروهای مســلح آســیب زده اســت؟ هرچه 
منفعت حســاس‌تر باشد، مبنای شدت کیفر قوی‌تر اســت. بااین‌حال، حساسیت منفعت 

کلی جرم. باید با میزان واقعی تعرض سنجیده شود، نه رف عنوان 
معیــار دوم، وضعیــت خدمتــی و مأموریتــی زمــان وقــوع جــرم اســت. ارتــکاب جــرم در 
زمــان جنــگ، آماده‌باش، مأموریــت عملیاتی، نگهبانی، انتقال تجهیزات حســاس یا بحران 
امنیتــی، بــا ارتــکاب همان رفتــار در شــرایط اداری عادی تفــاوت دارد. این تفــاوت نه برای 
، بلکه برای سنجش خطر و تقصیر اهمیت دارد. گاهی مرتکب از حساسیت  تشدید خودکار
گاه بوده و عامدانه رفتار کرده اســت؛ گاهی نیز ســوءتفاهم، ضعف آموزش یا فشار  وضعیت آ

غیرعادی نقش داشته است.
معیار ســوم، جایگاه مرتکب در سلسله‌مراتب اســت. فرمانده، مسئول نگهداری اموال، 
کاربر ســامانه حساس یا نگهبان پســت حیاتی، تکلیف ویژه‌ای دارد و نقض تکلیف از سوی 
او اثر بیشــتری بر اعتماد ســازمانی می‌گذارد. در مقابل، ســرباز وظیفه تازه‌وارد یا نیرویی که 
آموزش کافی ندیده، ممکن است از جهت قابلیت سرزنش در وضعیت متفاوتی باشد. این 

معیار باید با احتیاط به‌کار رود تا به تبعیض ناروا تبدیل نشود.
معیــار چهارم، پیامد مجازات اســت. دادگاه باید بســنجد مجــازات انتخابی چه اثری بر 
مرتکب، خانواده او، یگان و هدف بازدارندگی دارد. این سنجش به‌معنای مصالحه با جرم 
نیســت، بلکــه بخشــی از عقلانیت کیفر اســت. مجازاتی که نظم را ظاهــراً تأمین اما در عمل 

کند، همیشه بهترین پاسخ نیست. نیروی قابل اصلاح را از سازمان حذف 
1. نقش فرمان، اطاعت و امر آمر قانونی

گی‌هــای حقــوق جــزای نظامــی، جایــگاه فرمــان و اطاعت اســت.  یکــی از مهم‌تریــن ویژ
ســازمان نظامــی بــدون اطاعت منظم از دســتورهای قانونی نمی‌تواند عمــل کند. ازاین‌رو، 
سرپیچی از دستور یا تمرد در حقوق نظامی اهمیت ویژه دارد. بااین‌حال، اطاعت در نظام 
حقوقی ایران اطاعت کورکورانه نیســت. امر آمر زمانی می‌تواند در تحلیل مســئولیت و کیفر 
اثر بگذارد که قانونی باشــد یا دســت‌کم مرتکب در شــرایطی قرار گرفته باشــد که تشــخیص 

غیرقانونی بودن دستور برای او آسان نبوده است.
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در مقام کیفرگزینی، دادگاه باید ســه پرســش را تفکیک کند: آیا دســتوری وجود داشــته 
اســت؟ آیا دســتور در حدود صلاحیت و قانون بوده اســت؟ و مرتکب چه درکی از دســتور و 
گاهانه از دســتور قانونی در  گر رفتار متهم ناشــی از امتنــاع آ پیامدهــای آن داشــته اســت؟ ا
، تعارض  گر ابهام در دستور وضعیت حســاس باشــد، پاســخ شــدیدتر قابل دفاع اســت؛ اما ا
فرمان‌هــا، ضعــف ابــاغ یــا وضعیت اضطراری نقش داشــته باشــد، ایــن عوامــل می‌تواند در 

تخفیف یا انتخاب نوع مجازات اثرگذار شود.
فرماندهــی نیــز در کیفرگزینی اهمیت دارد. گاه جرم زیردســت، محصول ضعف نظارت، 
کافــی یــا فشــارهای غیرمنطقی در یگان اســت. ایــن عوامل مســئولیت مرتکب را  آمــوزش نا
حــذف نمی‌کنــد، امــا می‌تواند تصویر کامل‌تــری از پرونده ارائــه دهد. عدالــت نظامی نباید 
فقط آخرین حلقه زنجیره را ببیند؛ بلکه باید بپرســد آیا ســاختار فرماندهی نیز در پیدایش 

. خطر نقش داشته است یا خیر
بنابرایــن امــر آمــر و اطاعــت، در کیفرگزینــی نظامی هم عامل تشــدید اســت و هم عامل 
گاهانه دســتور قانونی نظــم مأموریت را مختــل کرده و  تعدیــل؛ تشــدید هنگامی‌کــه نقــض آ
تعدیل هنگامی‌که ابهام، تعارض یا فشار سازمانی در وقوع جرم سهم جدی داشته است.

2. زمان جنگ، آماده‌باش و مأموریت
زمــان و وضعیــت وقوع جرم از مهم‌ترین عوامل اختصاصی در کیفرگزینی نظامی اســت. 
جرم در شــرایط جنگی یا آماده‌باش، به‌دلیل اثر مســتقیم بر امنیت و آمادگی دفاعی، غالباً 
ســنگین‌تر ارزیابــی می‌شــود. بااین‌حــال، دادگاه بایــد از کلی‌گویــی پرهیز کند و نشــان دهد 
رفتار مرتکب دقیقاً چه خطری ایجاد کرده است. استفاده از تعبیر »شرایط حساس« بدون 

لی ضعیف می‌کند. تحلیل اثر واقعی، رأی را از نظر استدلا
در مأموریت‌های عملیاتی، ترک وظیفه، بی‌احتیاطی، افشای اطلاعات یا سوءاستفاده 
از تجهیزات ممکن است پیامد فوری داشته باشد. در چنین وضعیتی، اصل تناسب اقتضا 
گر  می‌کنــد کــه کیفــر نه‌فقــط به‌عنــوان قانونی، بلکه بــه احتمال و شــدت خطر توجــه کند. ا
خطر بالفعل شــده و به جان افراد یا مأموریت آســیب رســیده باشــد، شــدت پاســخ افزایش 
گــر خطــر در حــد احتمال دور بوده یا به‌ســرعت جبران شــده، شــدت کمتر قابل  می‌یابــد. ا

توجیه است.
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، وضعیــت جنگــی و مأموریتی می‌تواند فشــار روانی، خســتگی، اضطراب و  ازســوی‌دیگر
اختلال تصمیم‌گیری ایجاد کند. این عوامل همیشــه عذر نیســتند، اما در ســنجش تقصیر 
نقــش دارنــد. قاضــی نظامــی باید بداند کــه خدمت نظامی در شــرایط بحرانی، انســان را در 
معــرض تصمیم‌هــای دشــوار قرارمی‌دهــد. کیفرگزینــی عادلانــه میــان خیانــت، بی‌مبالاتــی 

کنش ناشی از فشار تمایز می‌گذارد. سنگین، خطای انسانی و وا
بــه همیــن دلیل، پیشــنهاد می‌شــود در پرونده‌های مأموریتــی، دادگاه پیــش از تعیین 
، تکلیــف دقیــق مرتکــب و امــکان  گزارشــی فنــی از وضعیــت مأموریــت، ســطح خطــر  ، کیفــر
پیش‌بینی پیامدها دریافت کند. این گزارش می‌تواند از تبدیل قضاوت کیفری به برداشت 

کلی جلوگیری کند.
3. نهادهای ارفاقی و محدودیت‌های آن‌ها

نهادهــای ارفاقــی در حقــوق جــزای نظامــی نه بایــد مطرود فرض شــوند و نــه بی‌محابا 
اعمــال گردنــد. تعویــق دور حکم، تعلیق اجرای مجــازات، آزادی مشــروط، تخفیف، تبدیل 
مجــازات و جایگزین‌هــای حبس همگــی ابزارهایی برای فردی‌ســازی و کاهش آثــار زیان‌بار 
حبس‌اند. در جرائم نظامی، پرســش این اســت که آیا اعمال این نهادها با حفظ انضباط و 

. بازدارندگی سازگار است یا خیر
در جرائــم کم‌خطــر یــا جرائمــی کــه مرتکب ســابقه مثبــت دارد، خســارت جبران شــده، 
ندامــت واقعــی وجــود دارد و خطــر تکرار پایین اســت، ارفــاق می‌تواند پاســخ عادلانه‌تری از 
حبــس باشــد. برای نمونــه، غیبت کوتــاه ناشــی از وضعیت اضطــراری خانوادگی یــا تخریب 
جزئــی امــوال بــا جبــران فــوری، ممکن اســت بــا مجــازات جایگزین و نظــارت خدمتــی بهتر 
، جرائمی مانند افشــای اســرار مهم، سوءاســتفاده گســترده مالی یا  مدیریت شــود. در برابر

کنش شدیدترند )آشوری، 1382: 48(. ترک پست حساس، معمولاً نیازمند وا
محدودیت اصلی نهادهای ارفاقی، پیام سازمانی آن‌هاست. دادگاه باید در رأی توضیح 
دهد چرا ارفاق در پرونده خاص به‌معنای بی‌اعتنایی به نظم نظامی نیســت. این توضیح 
می‌تواند بر عواملی مانند اســتثنایی بودن اوضاع، اصلاح‌پذیری مرتکب، جبران خســارت، 
کید کند. ارفاق مستدل، اعتمادآفرین است؛  نبود اثر جدی بر مأموریت و شرایط مراقبتی تأ

ارفاق بی‌دلیل، تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد.
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گــر دادگاه همــه ظرفیت‌های  بــه همیــن ترتیــب، عــدم ارفاق نیــز باید مســتدل باشــد. ا
قانونــی را نادیــده بگیــرد و صرفاً به‌شــدت عنوان جرم تکیــه کند، رأی ممکن اســت از منظر 
فردی‌ســازی ناقــص باشــد. کیفرگزینی نظامی بالــغ، هم دلیل ســخت‌گیری را بیان می‌کند و 

هم دلیل پرهیز از ارفاق را.
جایگزین‌هــای حبس در جرائم نظامی ظرفیت اصلاحی مهمی دارند، اما طراحی آن‌ها 
باید با محیط خدمت ســازگار باشــد. هدف از جایگزین، ســبک‌کردن بی‌مبنا نیســت؛ بلکه 
انتخــاب پاســخی اســت کــه بهتر از حبس بــه اصلاح، جبــران و بازدارندگی برســد. در جرائم 
، حبس کوتاه‌مدت ممکن است اثر تربیتی اندکی داشته باشد و حتی پیوند مرتکب  کم‌خطر
بــا خدمــت، خانــواده و جامعه را تضعیف کنــد. جایگزین مناســب می‌تواند ایــن هزینه‌ها را 

کاهش دهد.
یکــی از گزینه‌هــا، الــزام به خدمات عمومی یا خدمتی مرتبط با جبران زیان اســت؛ البته 
به شــرط آنکه کرامت انســانی حفظ شــود و خدمت جایگزین به مجازات تحقیرآمیز تبدیل 
، دوره‌های آموزشــی حقوق نظامی، اخلاق خدمت، حفاظت‌اطلاعات یا  نگردد. گزینه دیگر
گاهی یا ضعف مهارت، آموزش هدفمند  مدیریت خشم است. برای برخی جرائم ناشی از ناآ
از حبس مؤثرتر است. همچنین نظارت دوره‌ای و تعهد به رعایت برنامه اصلاحی می‌تواند 

خطر تکرار را کاهش دهد.
گر مرتکب خســارت  در جرائــم مالــی، جبران خســارت باید وزن ویژه‌ای داشــته باشــد. ا
را جبــران کنــد، اســناد را بازگرداند یا در کشــف تخلف همــکاری نمایــد، دادگاه می‌تواند این 
رفتــار را در تخفیــف لحــاظ کنــد. البته جبران خســارت نباید خریدن عدالت تلقی شــود؛ در 
جرائم ســنگین یا ســازمان‌یافته، جبران فقط یکی از عوامل اســت و جایگزین پاسخ کیفری 

نمی‌شود.
بــرای موفقیــت جایگزین‌هــا، لازم اســت میــان دادگاه، یــگان، نهــاد اجــرای احــکام و 
واحدهــای مشــاوره یــا آمــوزش هماهنگــی وجــود داشــته باشــد. بــدون ســازوکار نظارت، 
جایگزیــن حبس ممکن اســت روی کاغذ باقی بمانــد. کیفرگزینی خوب باید امکان اجرای 

واقعی کیفر را نیز بســنجد.
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کیفرگزینی در جرائم شاخص نظامی
تحلیل جرائم شــاخص نشــان می‌دهد کــه معیارهای کیفرگزینی نظامــی باید با ماهیت 
، محور اصلــی ارزیابی مدت، انگیــزه، وضعیت  هــر جــرم تنظیم شــود. در جــرم غیبت یا فــرار
مأموریــت، ســابقه قبلــی، نحوه بازگشــت و اثر غیبت بر یگان اســت. غیبت کوتاه و بازگشــت 
داوطلبانه با فرار طولانی، پنهان شــدن و ایجاد اختلال در مأموریت قابل‌مقایســه نیســت. 

کادر دارای مسئولیت تخصصی یکسان نیست. همچنین وضعیت سرباز وظیفه با نیروی 
در تــرک پســت، اهمیــت محــل و زمــان پســت تعیین‌کننده اســت. ترک پســت در محل 
، بازداشــتگاه یا ســامانه حســاس تفاوت  کم‌خطر با ترک پســت نگهبانی از انبار مهمات، مرز
جدی دارد. دادگاه باید بسنجد آیا خطر بالفعل ایجادشده، آیا مرتکب آموزش کافی دیده، 
آیا خستگی یا بیماری مؤثر بوده و آیا امکان جایگزینی فوری وجود داشته است. این عوامل 

می‌تواند شدت یا نوع مجازات را تغییر دهد.
، شــیوه ابلاغ، فوریت، قصد مرتکب  ، قانونی بودن دســتور در تمرد و ســرپیچی از دســتور
گــر ســرپیچی موجب اختلال جــدی در مأموریت شــود، کیفر  و پیامــد رفتــار اهمیــت دارد. ا
گر دستور مبهم، خارج از حدود یا متعارض بوده، دادگاه باید  شدیدتر توجیه می‌یابد؛ اما ا
ایــن وضعیــت را در تحلیــل خــود منعکس کنــد. تمرد خشــونت‌آمیز نیز با اعتــراض لفظی یا 

امتناع ناشی از سوءتفاهم یکسان نیست.
در افشــای اســرار و جرائم اطلاعاتــی، معیارهای اصلی عبارت‌انــد از درجه محرمانگی، 
، امکان دسترسی دشمن یا اشخاص غیرمجاز و زیان  قصد یا بی‌احتیاطی، گســتره انتشــار
بالفعــل یــا بالقوه به امنیت. این دســته از جرائم معمولاً با ارفاق محدودتری روبه‌روســت، 
امــا حتــی در اینجــا نیــز تفــاوت میان عمــد، ســهل‌انگاری و خطای آموزشــی بایــد در کیفر 

دیده شود.
1. جرائم مالی و سوءاستفاده از موقعیت

جرائم مالی در نیروهای مسلح، مانند اختلاس، تصرف غیرقانونی، جعل اسناد خدمتی 
یــا سوءاســتفاده از امکانــات، عــاوه بــر زیــان مالــی، اعتمــاد ســازمانی را مخــدوش می‌کند. 
کیفرگزینــی در ایــن حــوزه باید ســه محــور را هم‌زمــان ببیند: میــزان زیان، درجــه خیانت به 
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اعتماد و امکان جبران. هرچه مرتکب جایگاه امانی یا مدیریتی بالاتری داشته باشد، نقض 
اعتماد سنگین‌تر است؛ اما مبلغ، نحوه ارتکاب و همکاری در کشف نیز اهمیت دارد.

در جرائم مرتبط با تجهیزات و اموال نظامی، نوع مال اهمیت ویژه دارد. سوءاستفاده از 
وسیله عادی اداری با تصرف یا فروش تجهیزات حساس، سلاح، مهمات یا اقلام مأموریتی 
قابل‌مقایســه نیســت. حساسیت مال می‌تواند خطر امنیتی ایجاد کند و مجازات را تشدید 
نماید. بااین‌حال، دادگاه باید میان سوءنیت، بی‌احتیاطی، فقدان آموزش و نقص سامانه 

نگهداری تمایز بگذارد.
یکــی از ابزارهــای مهــم در ایــن جرائم، الــزام به رد مال و جبران خســارت اســت. جبران 
خســارت، حق ســازمان و بیت‌المال را احیا می‌کند و می‌تواند نشانه ندامت باشد؛ اما نباید 
به‌تنهایی جایگزین پاسخ کیفری شود، به‌ویژه وقتی رفتار سازمان‌یافته، تکراری یا همراه با 
جعل و پنهان‌کاری بوده است. قاضی باید نشان دهد جبران خسارت چه وزنی در تخفیف 

دارد و چرا.
برای پیشــگیری از تفاوت آراء، می‌توان در رهنمودهای کیفرگزینی جرائم مالی، طبقات 
زیان، سطح مسئولیت مرتکب، نوع مال، شیوه ارتکاب و میزان همکاری را به‌عنوان عوامل 
وزن‌دار تعریــف کــرد. چنیــن مدلــی هم شــفافیت ایجاد می‌کنــد و هم اختیــار دادگاه را برای 

موارد خاص حفظ می‌نماید.
2. جرائم علیه حیثیت، نظم و روابط درون‌سازمانی

برخــی جرائــم نظامــی مســتقیماً بــا حیثیــت، روابــط درون‌ســازمانی و نظم روانــی یگان 
مرتبط‌انــد. توهیــن، تهدیــد، ضرب‌وجــرح در محیــط خدمــت، رفتــار خــاف شــأن نظامی، 
سوءاســتفاده از زیردســتان یــا ایجــاد تنش در سلســله‌مراتب ممکن اســت از نظــر عنوان با 
جرائم عمومی مشــابه باشــد، اما در محیط نظامی اثر افزوده دارد. کیفرگزینی در این موارد 

باید هم‌شأن بزه‌دیده و هم اثر رفتار بر نظم یگان را لحاظ کند.
گر مرتکب مقام فرماندهی داشــته باشــد و جرم نســبت به زیردســت واقع شــود، عنصر  ا
سوءاســتفاده از قــدرت اهمیــت می‌یابــد. چنیــن رفتــاری می‌توانــد اعتماد بــه فرماندهی را 
تضعیف کند و آثار روانی گســترده داشــته باشــد. در مقابل، نزاع موردی میان هم‌رتبه‌ها که 
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به‌ســرعت کنترل‌شــده و خسارت جدی نداشــته، ممکن اســت با تدابیر اصلاحی و جبرانی 
مدیریت شود. معیار اصلی، ترکیب تقصیر فردی و اثر نهادی است.

، حفــظ امنیــت بزه‌دیــده و پیشــگیری از تکــرار اهمیــت دارد.  در جرائــم خشــونت‌آمیز
مجــازات تکمیلــی ماننــد منــع اشــتغال در موقعیت خــاص، منع تمــاس یا انتقــال خدمتی 
در چارچــوب قانــون می‌تواند مکمل مجازات اصلی باشــد. این تدابیــر باید با دقت طراحی 

کنند و هم بیش‌ازحد لازم بر حقوق مرتکب اثر نگذارند. شوند تا هم از بزه‌دیده حمایت 
درنهایت، رســیدگی به این جرائم باید پیام روشــنی داشــته باشد: انضباط نظامی فقط 
اطاعت از دســتور نیســت، بلکه شــامل احترام به کرامت اعضای نیروهای مســلح و سلامت 
محیــط خدمت نیز می‌شــود. کیفرگزینــی عادلانه می‌تواند این پیام را بــدون افراط و تفریط 

منتقل کند.
کیفرگزینی نظامی در ایران چالش‌های 

چالش نخست، فقدان رهنمودهای جامع و تخصصی است. قانون، محدوده مجازات 
را تعییــن می‌کنــد، امــا در بســیاری از موارد توضیح نمی‌دهــد که چه عاملی چــه وزنی دارد. 
نتیجــه آن اســت کــه دو قاضــی ممکــن اســت دربــاره پرونده‌هــای نزدیک بــه هم بــه نتایج 
متفاوت برســند. تفاوت آراء همیشــه نادرســت نیســت، اما هنگامی‌که دلیل تفاوت روشــن 

نباشد، اصل تساوی و پیش‌بینی‌پذیری آسیب می‌بیند.
چالــش دوم، کمبود شــفافیت رویه‌ای اســت. انتشــار محــدود آرای نظامــی، هرچند به 
دلایــل امنیتــی قابل‌فهــم اســت، امــکان یادگیــری نهــادی و نقد علمــی را کاهــش می‌دهد. 
کــرد تــا  می‌تــوان بــدون افشــای اطلاعــات حســاس، آرای تنقیح‌شــده و بی‌نــام را منتشــر 
معیارهای کیفرگزینی روشــن‌تر شــود. چنین کاری هم به آموزش قضات کمک می‌کند و هم 

به پژوهش حقوقی امکان می‌دهد از سطح کلی‌گویی فراتر رود.
چالــش ســوم، خطــر غلبه نــگاه انضباطــی بر نــگاه کیفری اســت. دادگاه نظامــی با نظم 
ســازمانی ســروکار دارد، اما مرجع کیفری اســت، نــه صرفاً ابزار فرماندهــی؛ بنابراین رأی باید 
گر دادگاه فقط از ضرورت حفظ نظم ســخن  بر ادله، قانون و اصول مجازات اســتوار باشــد. ا
، تناســب و شــخصیت مرتکب را تحلیــل نکند، کیفرگزینی بــه تصمیم اداری  بگویــد و تقصیــر

سخت‌گیرانه نزدیک می‌شود.
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چالش چهارم، نحوه اســتفاده از حبس اســت. در برخی جرائــم نظامی، حبس ضروری 
کارآمــد باشــد. نبــود برنامــه  ، حبــس کوتاه‌مــدت می‌توانــد نا اســت؛ امــا در جرائــم کم‌خطــر
منســجم برای جایگزین‌های متناســب با محیط نظامی، ظرفیت قانون را کاهش می‌دهد. 
، قوه قضاییه، ســازمان قضایی نیروهای  اصــاح این وضعیــت نیازمند همکاری قانون‌گــذار

مسلح و نهادهای اجرایی است.
یافته‌ها و تحلیل داده‌ها

ایــن وضعیــت نشــان می‌دهــد کــه رابطه میــان حقــوق کیفــری نظامی و حقــوق کیفری 
عمومــی، رابطــه انفصــال کامل یا اســتقلال مطلق نیســت، بلکــه رابطه‌ای مبتنــی بر اصل و 
استثناء است؛ بدین‌معنا که قواعد عمومی حقوق کیفری مبنای اصلی کیفرگزینی را تشکیل 
، نحوه اعمال این  می‌دهــد و مقــررات اختصاصی نظامــی در حدود حکم صریح قانون‌گــذار

قواعد را تغییر یا تکمیل می‌کند.
یکــی از مهم‌تریــن چالش‌های موجود در این زمینه، تغییرات مســتمر قوانین عمومی 
کیفــری و عــدم تعییــن صریــح نســبت آن‌هــا با مقــررات خاص نظامی اســت. بــرای نمونه، 
تصویــب نهادهایــی مانند مجازات‌هــای جایگزین حبس یا قانــون کاهش مجازات حبس 
تعزیــری، پرســش‌هایی را دربــاره نحــوه اعمــال آن‌هــا در دادگاه‌هــای نظامــی ایجــاد کرده 
اســت؛ زیــرا ممکــن اســت در قانــون مجــازات جرائم نیروهای مســلح بــرای برخــی رفتارها 
مجــازات حبس پیش‌بینی‌شــده باشــد، درحالی‌کــه قانون عمومی لاحــق، قواعد جدیدی 
دربــاره محدودیــت اســتفاده از حبس یــا تبدیل آن مقرر کرده باشــد. نبود تصریح روشــن 
قانون‌گذار در این موارد، زمینه اختلاف در برداشت قضایی و ضرورت ایجاد رویه منسجم 

را فراهم می‌کند.
کنش  در مرحلــه بعــد، قاضــی نظامی باید بررســی کنــد که آیا قانون‌گــذار بــرای تعیین وا
. برخی مقررات قانون مجازات جرائم  کیفری، اختیار خاصی را پیش‌بینی کرده است یا خیر
گی‌های خاص محیط نظامی است.  نیروهای مســلح، نشان‌دهنده توجه قانون‌گذار به ویژ
بــرای مثــال، امکان تبدیل حبس بــه حبس با خدمت یا پیش‌بینــی مجازات‌های تتمیمی 
خــاص کارکنان نیروهای مســلح، مانند منع اشــتغال در نقطه یا نقــاط معین، محرومیت از 
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ترفیع، اضافه خدمت یا تنزیل درجه، بیانگر آن اســت که کیفرگزینی در این حوزه تنها ناظر 
کیفری عمومی نیست. به مجازات‌های معمول حقوق 

بااین‌حــال، اعمــال این اختیــارات باید در چارچوب قانون و بــا رعایت حدود صلاحیت 
قضایی انجام شود. برای مثال، تصمیم دادگاه مبنی بر منع اشتغال محکوم‌علیه در محل 
کنش کیفری پیش‌بینی‌شــده در قانون اســت، ممکن است در عمل بر  گرچه یک وا معین، ا
وضعیت خدمتی فرد و نحوه ســازمان‌دهی نیروهای مســلح اثر بگذارد و حتی با ملاحظاتی 
از ســوی واحدهای نظامی مواجه شــود. این امر نشان می‌دهد که قاضی نظامی در فرایند 
کیفرگزینی با آثاری مواجه است که در بسیاری از موارد در دادگاه‌های عمومی وجود ندارد. 
باوجودایــن، توجــه بــه آثار ســازمانی و انضباطی تصمیــم قضایی به‌معنــای تقدم مصلحت 
ســازمانی بــر قانون نیســت، بلکه این آثار تنهــا در حدود اختیاراتی کــه قانون‌گذار به دادگاه 

کرده است، در فرایند تصمیم‌گیری موردتوجه قرارمی‌گیرد. اعطا 
همچنیــن، در حقــوق کیفــری نظامی، میان مســئولیت کیفــری و مســئولیت انضباطی 
رابطــه خاصــی وجــود دارد. مــاده ۱۳۶ قانــون مجــازات جرائــم نیروهــای مســلح بــا پذیرش 
، رســیدگی انضباطی را مانع  امــکان وجــود جنبه کیفری و انضباطی هم‌زمان برای یک رفتار
رســیدگی کیفری ندانسته اســت. بااین‌حال، تعیین دقیق قلمرو جرائمی که علاوه بر وصف 
کیفــری دارای جنبــه انضباطــی نیــز هســتند، همچنان از موضوعــات نیازمند تبیین بیشــتر 
است؛ زیرا مشخص نیست در همه موارد، این وصف صرفاً ناظر به جرائم مندرج در قانون 
مجازات جرائم نیروهای مســلح اســت یا برخی جرائم عمومی ارتکابی توسط نظامیان را نیز 

دربرمی‌گیرد.
درنهایــت، فراینــد کیفرگزینی در دادگاه نظامی را می‌توان فرایندی دانســت که از تعیین 
کم آغازشــده، با تشــخیص مقررات اختصاصی و مراجعه به قواعد عمومی  مرجع و قانون حا
کنش کیفری مناســب  حقــوق کیفــری ادامــه یافته و بــا اعمال اختیار قضایــی در انتخاب وا
پایان می‌پذیرد. نتیجه این فرایند، باید حاصل‌جمع میان الزام‌های قانونی، اصول عمومی 

گی‌های خاص خدمت نظامی و حدود اختیار قاضی باشد. کیفری، ویژ حقوق 
، مهم‌ترین نیاز تقنینی در حوزه کیفرگزینی نظامی، نه ایجاد نظامی مستقل  از این منظر
از حقوق کیفری عمومی، بلکه تعیین دقیق رابطه میان مقررات اختصاصی نظامی و قواعد 
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عمومــی کیفری اســت. قانون‌گذار بایــد در مواردی که قوانین عمومی کیفری دســت‌خوش 
تغییــر می‌شــوند، نســبت آن‌هــا را بــا مقــررات خــاص نظامــی به‌صراحت مشــخص کنــد تا از 
، تفاوت در اجــرای قانون و ایجــاد رویه‌های متفاوت جلوگیری شــود. بر  اختــاف در تفســیر
این اســاس، تبیین فرایند کیفرگزینی در دادگاه‌های نظامی، زمینه‌ای برای شــناخت دقیق 
جایــگاه قواعــد عمومی حقوق کیفــری در این حوزه و تعیین حدود اختیار قاضی نظامی در 

اعمال آن‌ها فراهم می‌سازد.
کیفرگزینی در دادگاه نظامی فرایند 

کــه طــی آن قاضــی پــس از احــراز  کیفرگزینــی در دادگاه‌هــای نظامــی فراینــدی اســت 
کم و بررســی حدود اختیــارات قانونی خود،  مســئولیت کیفــری مرتکب، بــا تعیین قانون حا
کنش کیفری متناســب با جرم ارتکابی را انتخاب و در قالب حکم قضایی اعمال می‌کند.  وا
ایــن فراینــد، صرفاً بــه تعیین نوع و میــزان مجازات محدود نمی‌شــود، بلکــه مجموعه‌ای از 
تصمیم‌های حقوقی به‌هم‌پیوســته اســت که در آن رابطه میان مقررات اختصاصی حقوق 
کیفری نظامی و قواعد عمومی حقوق کیفری باید به‌گونه‌ای منسجم تبیین و اعمال شود.
گــی خــاص کیفرگزینــی در دادگاه‌هــای نظامــی از آن جهــت اســت کــه ایــن فرایند در  ویژ
محیطی انجام می‌شــود که علاوه بر اهداف عمومی حقوق کیفری، حفظ انضباط، آمادگی 
و نظم ســازمانی نیروهای مســلح نیز دارای اهمیت اســت. باوجوداین، دادگاه نظامی یک 
مرجــع کیفــری اســت و تصمیــم آن بایــد همچنــان بــر پایــه اصــول بنیادین حقــوق کیفری، 
ازجملــه اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجــازات، اصــل قانونی بــودن دادرســی کیفــری، اصل 
کمیت قانون اتخاذ شود؛ بنابراین،  شــخصی بودن مســئولیت کیفری و الزامات ناشــی از حا
گی نظامی بودن مرجع رســیدگی، موجب ایجاد نظامی مســتقل و جدا از حقوق کیفری  ویژ
عمومــی درزمینۀ کیفرگزینی نشــده، بلکه موجب شــکل‌گیری چارچوبــی خاص برای اعمال 

کیفری در قلمرو جرائم نظامی شده است. قواعد عمومی حقوق 
نخســتین مرحلــه در فرایند کیفرگزینی نظامــی، احراز امکان ورود پرونــده به این فرایند 
است. تعیین مرجع رسیدگی مقدمه ضروری اعمال اختیار قضایی در تعیین کیفر محسوب 
کنش کیفری شــود که  می‌شــود؛ زیــرا قاضی تنها در صورتی می‌توانــد وارد مرحله انتخاب وا
رســیدگی به رفتــار ارتکابی در حدود صلاحیت ســازمان قضایی نیروهای مســلح قرار گرفته 
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باشــد. بــر اســاس اصــل ۱۷۲ قانــون اساســی، رســیدگی بــه جرائم مربــوط بــه وظایف خاص 
نظامــی و انتظامی اعضای نیروهای مســلح در صلاحیت ســازمان قضایی نیروهای مســلح 
قرار دارد؛ بنابراین، صرف نظامی بودن مرتکب برای اعمال صلاحیت نظامی کافی نیســت، 
بلکــه ارتبــاط جرم با وظایف و مســئولیت‌های خاص نظامی و انتظامی نیــز باید موردتوجه 

گیرد. قرار 
در ایــن چارچوب، میان جرائم خاص نظامی و جرائم عمومی ارتکابی توســط نظامیان 
باید تفکیک شود. برخی جرائم مانند فرار از خدمت یا ترک پست نگهبانی، به‌دلیل ارتباط 
مستقیم با وضعیت نظامی، اصولاً بدون وجود وصف نظامی قابل‌تصور نیستند؛ در مقابل، 
برخی جرائم مانند سرقت یا تخریب اموال نظامی ممکن است از سوی اشخاص غیرنظامی 
نیــز ارتــکاب یابد، اما با توجه به شــرایط و اوضاع خاص، در مــوارد مقرر قانونی در صلاحیت 
مراجــع نظامــی قــرار گیــرد. همچنیــن، نظامیــان ممکــن اســت مرتکــب جرائمــی شــوند که 
ارتباطی با وظایف نظامی آنان ندارد و رســیدگی به آن در صلاحیت مراجع عمومی خواهد 
بود. ازاین‌جهت، فرایند کیفرگزینی نظامی پس از احراز این ارتباط قانونی آغاز می‌شود و نه 

صرفاً بر اساس شخصیت مرتکب.
پــس از احــراز امــکان رســیدگی در مرجــع نظامــی، مهم‌تریــن تصمیم حقوقــی قاضی در 
کــم بر تعیین مجــازات اســت. در این مرحلــه، ماده ۲  مرحلــه کیفرگزینــی، تعییــن قانــون حا
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نقش اساسی دارد. مطابق این ماده، هرگاه مجازات 
جرم در قانون مجازات جرائم نیروهای مســلح پیش‌بینی‌شده باشد، دادگاه نظامی مکلف 
اســت به اســتناد همان قانون حکم صادر نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز تابع مقررات 
همــان قانــون خواهــد بود. در مقابــل، هرگاه مجازات جــرم در این قانون پیش‌بینی ‌نشــده 
کیفر و اعمال  باشد، چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، تعیین 

تخفیف و تبدیل بر اساس قانون مربوط به همان جرم انجام خواهد شد.
مــاده ۲ قانــون مجــازات جرائم نیروهای مســلح را بایــد قاعده‌ای کلی در تعیین نســبت 
میان مقررات اختصاصی نظامی و قوانین عمومی کیفری دانست. این ماده مسیر مراجعه 
قاضــی نظامــی به قوانین را مشــخص می‌کند و نشــان می‌دهد که حقــوق کیفری نظامی در 
حوزه کیفرگزینی، دارای ارتباطی مستقیم با نظام عمومی حقوق کیفری است. باوجوداین، 
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حکــم مــاده مذکور بیشــتر ناظر بــر تعیین قانون مجــازات و تخفیف و تبدیل اســت و درباره 
بســیاری از نهادهای مؤثــر دیگر در فرایند کیفرگزینی، مانند تعلیــق اجرای مجازات، تعویق 
صــدور حکــم، آزادی مشــروط، تعــدد و تکــرار جــرم و برخی نهادهــای جدید کیفــری، حکم 
صریحــی ارائــه نکرده اســت. همیــن ســکوت تقنینی، ضــرورت تبییــن نحوه مراجعــه قاضی 

کیفری را آشکار می‌سازد. نظامی به قواعد عمومی حقوق 
بــر این اســاس، پس از بررســی مقــررات اختصاصــی، چنانچــه قانون‌گذار نظامــی درباره 
موضوعــی تعییــن تکلیــف نکــرده باشــد، قواعد عمومــی حقوق کیفــری به‌عنــوان چارچوب 

اصلی اعمال اختیار قضایی مورداستفاده قرارمی‌گیرد.

جدول معیارهای پیشنهادی
، نمونــه‌ای از معیارهای قابل‌اســتفاده در رهنمودهــای کیفرگزینی نظامی را  جــدول زیر
نشــان می‌دهــد. هــدف جدول، جایگزینــی قضاوت قضایی نیســت؛ بلکــه فراهم‌کردن زبان 
مشــترک بــرای تحلیــل پرونــده اســت. دادگاه می‌تواند بر اســاس ایــن معیارهــا، رأی خود را 

دقیق‌تر و قابل سنجش‌تر تنظیم کند.
معیار اثر تشدیدی اثر تخفیفی توضیح کاربردی

وضعیت مأموریت جنگ، آماده‌باش، پست 
حساس

شرایط عادی، نبود خطر 
واقعی

اثر جرم بر آمادگی و امنیت باید 
مشخص شود.

جایگاه مرتکب فرماندهی، امانت‌داری، 
دسترسی حساس کافی نیروی تازه‌وارد، آموزش نا رتبه فقط در پیوند با تکلیف ویژه ارزش 

دارد.

پیامد جرم زیان جانی، امنیتی یا 
مالی مهم زیان اندک یا جبران فوری خطر بالقوه نیز باید واقعی و قابل 

توضیح باشد.

حالت روانی عمد، برنامه‌ریزی، 
پنهان‌کاری خطا، فشار، ندامت مؤثر تقصیر روانی محور اصلی تناسب است.

سابقه خدمتی تکرار، تنبیهات متعدد ک حسن خدمت، سابقه پا سابقه باید مستند و نه صرفاً ادعایی 
باشد.

به‌کارگیری چنین جدول‌هایی موجب می‌شــود دادگاه از مرحله توصیف کلی به مرحله 
گر دادگاه ترک پســت را شــدید تلقی می‌کند، باید  وزن‌دهی قابل‌کنترل برســد. برای نمونه، ا
نشــان دهــد کدام معیارها فعال بوده‌اند: پســت حســاس، زمــان آماده‌باش، خطــر بالفعل، 
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گر تخفیف می‌دهــد نیز باید عوامل تخفیف را همان‌قدر روشــن  ســابقه تکرار یا ســوءنیت. ا
کند. بیان 

در سطح سیاست جنایی، تدوین رهنمودهای اختصاصی برای جرائم پرتکرار می‌تواند 
بــار تجدیدنظرخواهــی را کاهــش دهد و بــه فرماندهان، متهمــان و وکلا امــکان دهد پیامد 
تقریبــی رفتــار را پیش‌بینــی کننــد. پیش‌بینی‌پذیــری، دشــمن عدالت فردی نیســت؛ بلکه 
شــرط آن اســت، زیرا فردی‌ســازی فقط زمانی قابل‌قبول اســت که از دل معیارهای روشــن 

بیرون بیاید.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها

کیفرگزینــی در حقــوق جــزای نظامــی ایــران، نقطــه برخــورد دو ضــرورت اســت: ضرورت 
حفظ نظم، امنیت و آمادگی نیروهای مسلح و ضرورت پایبندی به اصول بنیادین عدالت 
گر درســت فهم شــوند، یکدیگر را  کیفری. این دو ضرورت در تعارض دائمی نیســتند؛ بلکه ا
تکمیل می‌کنند. نظم پایدار بدون عدالت، شــکننده اســت و عدالت کیفری بدون توجه به 

مأموریت نظامی، در این حوزه ناقص خواهد بود.
بررســی انجام‌شده نشان‌داد که قوانین ایران ابزارهای مهمی برای کیفرگزینی فراهم 
کرده‌انــد: جرم‌انگاری‌هــای خــاص در قانــون مجــازات جرائــم نیروهــای مســلح، قواعــد 
عمومــی و نهادهــای ارفاقی در قانون مجازات اســامی، صلاحیت تخصصی دادگاه‌های 
نظامــی و تضمین‌هــای آییــن دادرســی. بااین‌حــال، چالش‌هایی مانند فقــدان رهنمود 
کندگــی معیارهــا، انتشــار محدود رویــه و خطر غلبــه نگاه صرفــا انضباطی  تخصصــی، پرا

همچنان باقی است.
مقاله پیشــنهاد می‌کند که نظام کیفرگزینی نظامی ایران به‌ســمت الگوی رهنمودمحور 
، معیارهای پایه، عوامل تشــدید، عوامل تخفیف  حرکت کند؛ الگویی که برای جرائم پرتکرار
کنــش را مشــخص کند، اما به قاضی اجازه خروج مســتدل از رهنمود بدهد.  و گزینه‌هــای وا
چنین الگویی می‌تواند هم تفاوت ناموجه آراء را کاهش دهد و هم به فردی‌سازی مسئولانه 

میدان دهد.
درنهایت، قاضی نظامی باید در رأی خود به ســه پرســش پاســخ دهد: جرم چه آســیبی 
بــه قانــون، یــگان و مأموریت زده اســت؟ مرتکب با چه میزان تقصیر و در چه شــرایطی آن را 
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انجام داده اســت؟ و چرا مجازات انتخاب‌شــده بهترین پاســخ قانونی، متناســب و اصلاح‌گر 
در آن پرونــده اســت؟ هــر رأیــی که به این ســه پرســش پاســخ دهــد، گامی به‌ســوی عدالت 

کیفری نظامی خواهد بود.
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